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نمايش  هاى جانورى و سرگرمى هاى مصّور 
در هنر اسلامى1

ريچارد اتينگهاوزن
مترجم: صفورا فضل اللهى

ــامل توصيف مكاتب، ويژگى  آن ها و بررسى آثار مهم  ــى اسلامى بيشتر ش مطالعات مربوط به هنر نقاش
ــى مضامين نقاشى ها و صحنه هاى آن مى پردازد. آثار و  ــت و تا حدودى به بررس و عمدة هنرمندان مهم اس
ــناد تاريخى،  ــمى همچون مدارك و اس ــى ها و ديگر آثار تجس مطالعات معدودى هم وجود دارد كه به نقاش
ــناد تاريخى- فرهنگى و اجتماعى، نگريسته  است. صحنه هايى كه رويدادها و آداب عصر خود  مخصوصاً اس
ــد جهت جست وجوهاى تاريخى مفيد باشند. مطالعاتى  را نمايش مى دهند تصاويرى معتبرند و به نظر مى رس
كه تا  كنون به اين موضوع پرداخته اند بيشتر بر تغييرات مد و لباس،2 اسلحه ها و جوشن ها،3 رقص دراويش4 

و جشن ها و اعياد عثمانى5 متمركز بوده  است. 

1. the dance with zoomorphic masks and other forms of entertainments seen in Islamic Arts
2. Joseph m upton, notes on Persian costumes of the 16th and 17th centuries, metropolitan 
museum studies, II (1930), 206- 220. 
هرمان گوئتز، تاريخچه پوشاك ايرانى، ترجمه زهرا باستى، سيرى در هنر ايران، جلد پنجم، تهران، 1387، انتشارات 

علمى فرهنگى، صص 2601- 2569 .
3. هانس اشتوكلاين، اسلحه و زره، ترجمه على حصورى، سيرى در هنر ايران، جلد ششم، تهران، 1387، انتشارات 

علمى فرهنگى، صص 2991- 2957 .
4. Sir Thomas .w. Arnold. “Painting in Islam”, (oxford, 1928), 111-114. Hellmut Ritter, 
“Philologika XV, Faridunddin Attār III”, oriens, XII (1959), 87- 88.   
5. Metin And. Kirk gun kirk gece (Istanbul 1959) 
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ــلام، به گونة غريبى از اجرا برمى خوريم كه از قضا در تمدن هاى  ــواهد تصويرى از جهان اس برمبناى ش
ديگر هم يافت مى شود. بازيگران در اين نمايش يا رقص، پوست حيوانى را به تن مى كنند. قصد اين مقاله، 
ــى اين گونه نمايش هاست. بررسى اين موضوع وقتى مهم تر مى شود كه دريابيم در منابع آغازين تاريخ   بررس
اسلام هيچ اشارة واضح و مشخصى به اين نمايش ها نشده است. البته در سفرنامه هاى دو جهانگرد اروپايى 

به آن اشاره شده است، گويا آن ها اين نمايش ها را با كنجكاوى بسيارى تماشا و تقرير مى كرده اند.1 
از نقاشى هايى كه چنين نمايش هايى را ترسيم كرده اند بايد از اثرى نام برد كه در اصل متعلق به كتابخانة 
ــط اف. ر.  مارتين (F.R.Martin) در  ــل بود و بعدها به تملك كتابخانة لنينگراد درآمد. اين اثر توس اردبي
ــت كونل (E.Kuhnel) در سال 1923م اين نقاشى را به طراح و هنرمند  ــال 1912م منتشر شد و ارنس س
ــيم تصاوير زندگى روزمره و مخصوصاً صحنه هاى روستايى  ــبت داد كه به ترس معروف محمدى هروى نس
ــه پيكرة بزپوش در چشم اندازى جست و خيز  ــى س ــت و در طراحى آن ها زبده بود.2 در اين نقاش علاقه داش
ــت گرفته اند و فقط از  ــقك و زنگ به دس مى كنند. علاوه بر حالت عجيب و غريب پيكره ها دو تن از آن ها قاش
ــت و پاى پيكره ها مشخص مى شود كه آن ها حيوانات واقعى نيستند، انسان اند و پوست جانورى را  روى دس
به تن كرده اند. اين سه بزپوش تنها رقصندگان اين نقاشى نيستند؛ در قسمت بالاى تصوير سه پيكره ديده 
مى شود، كه با حركات اغراق آميز و رفتارهاى غلو شده به نمايش و پايكوبى مشغولند. نكتة جالب اينجاست 
كه همة رقصندگان كلاه هاى مخروطى به سر دارند و فقط يكى از آن ها كلاهى به سر كرده كه با زنگوله 
ــوم هم ديده مى شود كه در اين نقاشى در قسمت  ــته شده است. اين زنگوله ها به دور كلاه رقصندة س آراس
ــت. كلاه رقصندة آخرى با دُم حيوانى تزئين شده است تا با حركات  ــتاده اس ــة چپ تصوير ايس بالاى گوش
ــتين هاى بلند تكان تكان بخورد. نوازندگان اين مجلس چهار نفرند و در  ــت ها و همراه آس عجيب و غريب دس
قسمت راست پيش زمينه قرار دارند و دايره زنگى، طبل و نى مى نوازند. نقاشى ديگرى كه شبيه اين اثر است 
در مجموعة خانم جسى بك (Jessie Beck) قرار داشت كه امروزه در موزة بريتانيا است.3 در اين نقاشى، 
ــته به زنگوله و دُم حيوان دارد خبرى نيست.  ــود و از رقصنده اى كه كلاهى آراس فقط دو بزپوش ديده مى ش
ــده  ــرار گرفتن پيكره ها تغيير كرده و فضاى خالى كه از حذفِ بعضى از پيكره ها ايجاد ش ــن محل ق هم چني
ــى، طراحى شده اند. سومين نقاشى از  ــت كه گويا فقط براى ايجاد تركيب بندى نقاش ــده اس با درختانى پُر ش
 (Freer Gallery) ِهمين دست، كه طراحى رنگى دارد و شبيه نقاشى موزة بريتانيا است، در گالرى فرير
نگهدارى مى شود. از ميان اين سه نقاشى فقط همين اثر است كه منقوش به امضاى نقاش –كه البته ممكن 
ــت و تاريخ 1022ه.ق را دارد. اين نقاشى از نظر تركيب بندى  ــينى اس ــد- ميرزا محمد حس ــت جعلى باش اس

1. John Covel, diary, ed. James T. Bent in early voyage and travels in the levant (London, 
1893), 215, 216, g.c. Drietcsh, historia magnae legationis caesareae suscepta per damian. Hugo 
virmondtium (Vienna, 1721), 455- 56 
2. Ernst Kuhnel, Miniaturmalerei im islamischen orient (Berlin, 1923), pl. 66. 
3. Arnold, op.cit, 112-113,pl,XLVII,B,Gray,” a painting drawing of dancing Dervishes”, British 
Museum Quartetly.IX(1934).1.2 
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ــخة لندن و لنينگراد قرار مى گيرد. اين اثر نيز تصوير رقصنده اى را نمايش مى  دهد كه به  ــى نس ميان نقاش
شيوة غريبى دست هايش را بالا برده است، البته اين بار كلاه زنگوله دار به سر نكرده و كلاه باقى رقصنده ها 
ــيم شده اند و به نوعى ادامة  ــى نيز درختان كوچك و بزرگى ترس ــت. در اين نقاش هم مزين به دُم حيوان اس

نقش و نگار (Motif) نسخة لندن هستند. 
ــى ديگر هم وجود دارد كه تقريباً ناشناخته هستند. يكى از آن ها  ــه نقاش علاوه بر اين نمونه ها حداقل س
كه طراحى رنگى است كه به وسيلة ايى بلوخه (E.Blochet) در سال 1932م در كتابچة نمايشگاهى ثبت 
ــف شده است.1 اين اثر به گواهى سبك و سياقش، اندكى  ــد؛ اما پس از نمايش ناپديد و اخيراً دوباره كش ش
ــده كه پيش تر از آن ها نام برديم. اين نقاشى محصول دوران شاه عباس و متعلق به  ــيم ش بعد از آثارى ترس
دهة دوم يا سوم قرن هفدهم ميلادى (اواخر قرن 11 قمرى) است و احتمالاً در اصفهان مصور شده است. 
اين نقاشى به خلاف ديگر نقاشى ها در استفادة عناصر اصلى آزادانه تر عمل كرده است. بدون شك بزپوشانِ 
ــت و پايى كه از زير پوشش شان بيرون زده دست و پاى آدميزاد است. دو تن  ــى، بازيگرند؛ چرا كه دس نقاش
ــاخ هايى كه بازيگران به سر گذاشته اند (به خلاف ديگر  ــت گرفته اند و ش از رقصنده ها نيز دايره زنگى به دس
ــى ها) بلندتر و خميده تر است. پيكرة سمت چپ مى رقصد، يكى از آن ها ايستاده و ديگرى كه بر زمين  نقاش
ــت گويا قصه اى را روايت مى كند. نقاشى با وجود صخره ها و درختان تنومندش فضاى بيشترى  ــته اس نشس
ــى كرده است. آن ها كلاه گشادى به سر  ــته و هنرمند، بازيگران را بدون نقاب نقاش در اختيار هنرمند گذاش
ــى پوشيده اند كه آستين هاى بسيار بلندى دارد و وقتى جست  ــت و لباس دارند كه دُم بلندى از آن آويزان اس
ــرش را قدرى برگردانده و باقى همراهانش  ــمت چپ س ــدت تكان مى خورد. رقصندة س و خيز مى كنند با ش
ــت پنج نوازنده قرار دارند و يكى از نوازندگان در كرناى بلندى  ــا مى كند. در گوشة پايين سمت راس را تماش
مى دمد كه به ديگر سازهاى نقاشى اضافه شده است. به تازگى پنجمين نقاشى در لندن كشف شد. در اين 
ــخة لنينگراد است. اما اين نسخه ويژگى  ــود كه وضعيتشان شبيه نس ــه بازيگر بزپوش ديده مى ش اثر نيز س
ــتى در دست دارد كه سه رشته زنگ به آن متصل است  بى مانندى دارد، يكى از رقصندگان بى نقاب چوبدس
و به گام هاى رقصنده ضرب آهنگ  مى دهد. و در نهايت ششمين نقاشى كه از لحاظ هنرى نسخة نامرغوبى 
ــت و نگارنده اين نقاشى را در يكى از بازارهاى هنرى تهران مشاهده كردم، اما متأسفانه ويژگى هاى اثر  اس
ــا آثار ديگرى با همين موضوع وجود  ــى ها و موضوع آن ها (چه بس را مكتوب نكردم. با توجه به تعداد نقاش
داشته باشد كه هنوز از نظرها پنهان است) به  نظر مى رسد چنين تصاوير و نقاشى هايى در سال هاى 1565م 
تا 1625م (986ه.ق تا 1046ه.ق) مورد اقبال بوده است. محتواى اين آثار باعث مى شود تا در جست وجوى 
ــيم. سر توماس آرنولد (Sir Thomas Arnold) نخستين كسى بود  گرايش هاى نامتداول در آن ها باش
ــايى كند. به گمان او رقصندگان، دراويش بى خانمانى از فرقه هاى  ــيد تا هويت رقصندگان را شناس كه كوش

1. E.Blochet, catalogue of an Exhibition of Persian Paintings from the XII centuries to the XVII 
century formerly the collections of the Shahs of Persia and the great moguls held in the galleries 
of Demotte. Inc(new York.n.d)
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 Grace) ــت ــز با آرنولد هم قول بودند. گريس دانم گس ــد. بلوخه و چندين محقق ديگر ني ــارف بودن نامتع
ــت هايش به  ــواهد را براى اين حدس عرضه كرد. او در يادداش Dunham Guest) يكى از مهم ترين ش

مقالة پروفسور مهمت فؤاد كوپرولوزاد (Mehmt Fuad Kopruluzade) با عنوان
 Influence du chamanisme turco-mongol sur les mystiques  musulmans
ــاره مى شود كه ناشى از نشئه يا جذبه است و ظاهر عجيبى دارند  ــاره كرد. در اين مقاله به رقص هايى اش اش
ــام به عنوان  ــتخوان هاى احش ــتند)، اما رقصندگان از اس ــان بر چهرة بازيگران نيس (البته نقاب هاى جانورس
ــتى در  ــتفاده كرده و درختان را عبادت مى كنند كه اين آخرى از جمله آيين هاى بازماندة شمنيس جغجغه اس
ــت. نه اين شباهت ها به قدر كافى توجيه كننده هستند تا موجب پذيرش اين تفسير  ميان دراويش تركيه اس
ــى هستند كه به رقص و سماع مشغولند و نه اين تصاوير به مجالس ذكر  ــوند كه اين رقصندگان، دراويش ش
ــت. البته عناصرى ميان هر دو مشترك است. مثلاً هم دراويش و هم  ــبيه اس (dhikr) و ثناى دراويش ش
ــره وار همراه با آهنگ  ــكل داي ــغولند و هر دو گروه به ش ــدگان در فضاى بيرونى به ذكر يا رقص مش رقصن
ــامل هيچ يك از  ــباهت ها ش ــى مى رقصند كه معمولاً نى و دايره زنگى (يا دف) مى زنند. اما اين ش نوازندگان

جنبه هاى عجيب اين مجالس نمى شود. 
ــيقى- طنز  ــس را موس ــن مجال ــه داد و اي ــى ارائ ــر متفاوت ــل (Ernst Kuhnel) تعبي ــت كون ارنس
(Tanzmusik) ناميد. فرانتس روزنتال (Franz Rosental) نيز به پيكره هايى در نقاشى هاى مختلف 
برخورده بود كه همان نوازندگان دوره گرد و بازيگران بزپوش بودند.1 از اين رو روزنتال همچون كونل و آلسيو 
ــتى دنيوى (و نه روحانى) از اين نقاشى ها ارائه داد. بومباچى از  بومباچى (Alessio Bombachi) برداش
ــيع ترى مطالعه كرد و آن ها را جزء مجالس و رقص هاى  جمله محققانى بود كه اين مجالس را در بافت وس
نمايشى برشمرد كه در ايران نيز رايج بودند و بازيگران پوست جانوران را مى پوشيدند.2 بومباچى با استفاده از 
تحقيقات جورج گويان (Georg Goyan) به نمايش هايى در ارمنستان اشاره كرد كه قدمتشان به اوايل 
قرن ده مى رسد و اكنون نيز رايج هستند.3 او در تحقيقاتش از يادداشت ها و سفرنامه هاى دو جهانگرد اروپايى 
ــن هاى  ــان كاول (John Covel ) در قرن 17م به بازيگران ارمنى و تركى در جش ــتفاده كرد. ج ــز اس ني
ــاره مى كند كه سلطان مصطفى چهارم، براى پسرش محمد در شهر آدريان پل برگزار كرد.  ــورانى اش ختنه س
ــاك ايرانى به تن داشتند. نقاب هايشان آميزه اى  ــرحدات ايران مى آمدند و پوش عده اى از اين بازيگران از س
ــى آن ها را مى دريد و  ــه خرس بزرگى به ميدان مى آمد، همگ ــور بود و در هر نمايش هميش ــن جان از چندي

مى خورد.4

1. Humour in early Islam (Leiden .1956)
2.  Bombaci, op. Cit, 188- 190
3. Georg Goyan, 2000 let armyanskogo teatra, Tom Pervyl: Teatr drevnel Armenii Po 
Pamyatnikam material nol kul tury y drevnim tekstam (moskva, 1952), Tom Vtorol, Teatr 
srednevekovol Armenie Po Pamyatnikam, (Moskva, 1952)  
4. John Covel, quoted in Bombaci. Op. Cit. 191
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ــرگرم كنندة  ــترى براى توجيه تعبير دوم (ماهيت س ــواهد و دلايل بيش ــد امروز مى توان ش به  نظر مى رس
ــتى بازيگران نقاشى ها، دراويش مجالس سماع هستند  نمايش ها و مجالس پايكوبى) فراهم آورد. اگر به راس
پس بايد لباس هاى هم شكل پوشيده باشند در صورتى كه بازيگران نقاشى ها سه نوع پوشش مختلف به تن 
ــت حداقل يكى دو نفر آن ها در حالات جذبه و ناخودآگاهى  ــند، بايس دارند. دوم آنكه اگر آن ها درويش باش
ترسيم شده باشند كه چنين نيست. پروفسور هلموت ريتر  (Hellmut Ritter) هنگام مطالعة نقاشى ها 
ــال زدن پرنده اى را  ــت و گويى ب ــت هايش را بالا برده اس ــد كه به طور عجيبى دس ــه رقصنده اى ش متوج
ــز) در نمايش2Karagoz ، كلاه  ــبيه Curcunabaz 1 (بازيگر رقص هاى مضحكه آمي تقليد مى كند ش
ــر دارد. Curcunabazها اغلب همراه رقصندة مرد يا پسربچه اى نمايش اجرا مى كردند  نوك تيزى به س
كه Kocekler ناميده مى شد. اين نمايش ها در اعياد و جشن هايى همانند ختنه سوران و يا براى سرگرمى 
اشراف اجرا مى شد و جزء سرگرمى هاى خنده دار بودند.3 انتساب اين سرگرمى ها به سرگرمى هاى مضحك و 
خنده دار،  توضيحى بر رفتارهاى اغراق شده و پوشاك عجيب و غريب اين گونه نمايش ها است كه در شش 
ــى ايرانى (كه پيش تر بررسى كرديم) يافت مى شوند. ممكن است قدمت رقص ها و نمايش هاى غريب  نقاش
ــه هاى  (grotesque) به زمان هاى دور بازگردد، چنان چه چندين پيكرة در حال پايكوبى كه به روى كاس
ــال 1200م باز مى گردد. سومين نكته كه به نظر مى رسد نكتة مهمى  ــفالى ترسيم شده اند نيز به حدود س س
باشد اين است كه اشخاص در صحنه هاى پايكوبى جامه هايى شبيه پوست حيوانات و اجرايى كاملاً دنيوى 
ــتانبول  ــگاه اس ــف و زليخا اثر جامى كه در كتابخانة دانش ــخة يوس و غير روحانى دارند. در تصويرى از نس
ــت دو نوازنده دايره زنگى مى زنند و همراه نى زنى براى گروه  ــى لنينگراد اس وجود دارد و تقريباً هم دورة نقاش
ــتند) مى نوازند كه در قسمت پايين گوشة چپ ايستاده اند. نكتة  ــه تن از آن ها كودك هس رقصندگان (كه س
جالب اين جاست كه داير ه زنى كه ميان گروه رقصندگان ايستاده، نيم تنة قرمز رنگى به تن كرده و دُم حيوانى 
ــتاده و كلة سرخ گاوى را بر سر گذاشته  ــى مى نوازد كه نزديك او ايس ــت و براى كس از كلاهش آويزان اس
ــت. متأسفانه اين  ــت دارد كه احتمالاً با آن آهنگِ قدم هايش را هماهنگ مى كرده اس ــتى در دس و چوب دس
نسخه حاوى هيچ اطلاعاتى دربارة مكان و زمان توليد كتاب نيست اما تقريباً مطمئنيم كه نقاشى محصول 

ــتند كه ريشه در نمايش سنتى تركيه دارند. به رقصنده زن اين  Cengi .1 و Kocek از جمله اجراهاى موزونى هس
ــيدند  اجراها Cengi و به رقصنده مرد kocek مى گفتند. در curcunabaz رقصندگان جامه هاى مضحك مى پوش

و با تقليد و مسخره كردن مردم را مى خنداندند. (مترجم)
ــواد از شخصيت هاى اصلى نمايش سنتى سايه بازى تركيه هستند كه در  ــياه چشم و حاجى س 2. كاراگوز به معنى س
ــخصيت هاى  ــت كه ميان ش ــدند. درون مايه اصلى اين نمايش تضادهايى اس دوران عثمانى رونق گرفته و محبوب ش
اصلى درمى گيرد. سياه چشم (كاراگوز) شخصى بى سواد اما رُك و صريح است و حاجى سواد به طبقه تحصيل كرده 
ــتر به عوام  ــخن مى گويد و با زبانى اديبانه صحبت مى كند. اما كاراگوز بيش ــه زبان تركيه عثمانى س ــق دارد. او ب تعل

گرايش دارد و همانند آن ها صحبت مى كند. اين نمايش اغلب در ماه رمضان انجام مى شود. (مترجم)
3. Hellmut Ritter, Karagoz, Turkische Schattenspiele. Dritte Fologe. Mit Beitragen von Angreas 
Tietze. (Wiesbaden, 1953) 
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كارگاه هاى شيراز بوده و ميان سال هاى 1575 تا 1585م (996 تا 1006 ه.ق) مصور شده است. شيراز در آن 
ــانش از عناصر بومى- محلى در نقاشى ها استفاده مى كردند. درست برخلاف  روزگار مركز ايالتى بود و نقاش

هنرمندان سلطنتى قزوين و خراسان كه فقط نوازندگان و نوباوگان رقصنده را ترسيم مى كردند. 
سنت استفاده از عناصر بومى- محلى تا روزگار ما دوام آورد، چنانچه در نقش و نگارهاى پارچه هاى قلمكار 
تصاويرى از داستان ها و آداب سنتى ديده مى شود (اين پارچه ها متعلق به كارگاه عبدالخالق هستند و اكنون 
در موزة ملى واشينگتن قرار دارند).1 در اين پارچه هاى قلمكار (همانند بعضى از سجاده ها) طاق هايى ترسيم 
شده كه صحنه هايى از داستان هاى سنتى ايرانى را نمايش مى دهند، همانند داستان هاى ( ليلى سر مجنون 
ــتاده اند و يا فريدون كه سوار بر گاو  ــان ايس ــى و اهلى در اطرافش درمانده را در دامن گرفته و حيوانات وحش
ــاها، كاخ ها و ميل ها) و يا حيوانات (مانند فيل يا  ــاجد، مناره ها، كليس ــت) و يا بناها (هم چون مس برمايه اس
طاووس) و بالأخره مردى كه كلة گاو خشمگينى را بر سر گذاشته و با پيكرة ديگرى جست و خيز مى كند.

ــه نوع بازيگران نقاشى هاى  ــرگرمى هاى محبوب (بايد هر س ــت كه دريابيم كى و كجا اين س بديهى اس
ــتين بار پديد آمدند. به نظر مى آيد مرد نقاب پوش  ــرگرمى ها قرار بدهيم) براى نخس ايرانى را در اين نوع س
ــيزدهم ميلادى يا هفت قمرى (البته نه براى نخستين بار در هنر اسلامى) به روى  ــط قرن س تقريباً در اواس
ــدند. اكثر آن ها در جايى  ــورية امروزى ساخته مى ش ــت كه اكثراً در س ــياء برنجى و ميناكارى ظاهر گش اش
ــده اند (نوشته هاى خطى) كه كسى انتظارش را نداشته است به همين روى اغلب كشف نشده باقى  يافت ش
ــكل غريبى به جاى حروف الفبا به كار رفته اند.  ــكال انسانى و پيكره ها به ش ــخه ها اش مانده اند. در بعضى نس
ــينى بزرگى3 استفاده شده است كه اولى به گالرى  ــان هاى نقاب پوش براى تزئين ظرف آب2 و س نگارة انس
فرير و دومى به موزة هنر كلولاند (Cleveland museum of Art) تعلق دارند. پيكره ها جامة انسان 
ــر گذاشته اند. به سختى مى شود حيوان نقاب ها را شناسايى كرد  به تن دارند اما نقاب يا كلة جانورى را به س

اما به نظر مى رسد قصد هنرمندان اين دو اثر نمايش تصويرى هولناك از جانورى پوزه دراز بوده است. 
ــت جانورى را پوشيده است.  ــانى پوس ــد انس از اين دوران حداقل يك نمونه وجود دارد كه به نظر مى رس
ــجاع بن منعه الموصلى به سال 629ه.ق/1232م حك  ــت ش ــى كه بر گردن ابريق موزة بريتانيا به دس نقش
شده است به تعبير پروفسور رايس (D.S.Rice) تصوير عنترى در حال رقصيدن است.4 البته بعيد مى نمايد 
كه عنترى اين چنين قاشقك به دست بگيرد و پايكوبى كند. از آن جا كه حركاتش شبيه رقصندگان بزپوش 
نقاشى هاى ايرانى است اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بايد چنين پايكوبى را نمايش مضحكه آميزى فرض 

1. مردانى كه ملبس به پوشش جانورى هستند در فلزكارى دوره قاجار هم ديده مى شوند.
2.“A silver inlaid bronze canteen with Christian subjects in Eumorfopoulos  collection”, 
M.S.Dimand, Ars Islamica, I(1934),17-21
3. Howard Hollis, “The inlaid Brasses”, the bulletin of the Cleveland museum of 
art,XXXIII(1940),40,pl, on p.43 .٢

4. تصوير اين ابريق در سيرى در هنر ايران، جلد دوازده چاپ شده است. (مترجم) 
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كرد يا نه؟ شواهدى موجودند كه نشان مى دهد عنتر نيز رقصنده اى نقاب پوش است. 
سرنخ هايى از اين موضوع در ادبيات وجود دارد. غراد (qarrad) يا مربى ميمون از دوران آغازين اسلام 
ــت.1 ردپايى از غراد در آثار اديبانى چون همدانى ديده مى شود.  ــيار هم محبوب بوده اس ــته و بس وجود داش
همدانى در بيستمين مقامه اش به غراد اشاره كرده است و ابن دانيال نيز (710ه.ق/1310م) حضور غراد را در 
نمايش هاى سايه به نام عجيب و غريب باب كرد. در اين نمايش ها كه در بازارهاى مكارة مصر اجرا مى شدند 
ــر اين محققانى هم چون پل كال (Paul Kahle)، ايى گرفه  ــران مختلفى بازى مى كردند.2 علاوه ب بازيگ
ــان به غرادان مدرن  (E.Graefe)، آر.آر.زد (R.R.Zed) و انو ليتمان (Enno Littman) در مطالعاتش
مصرى اشاره كرده اند. بر پاية منابع كهن و امروزى مى دانيم كه نمايش عنترها شامل تقليد حركات و رفتار 
ــار و حركات آدمى)،  واكنش حيوان در مقابل  ــد راه رفتن پيرمرد، جوان يا كودك و يا تقليد رفت ــى (مانن آدم
ــده  ــوارى مى ش ــتياق به ازدواج با بانويى) و يا رقص، پايكوبى و بزس موقعيت هاى فرضى (مانند علاقه يا اش
ــاره شده عنترها گاه كلاه آدمى به سر مى گذاشته  و جامة او را به تن مى كرده اند اما  ــت. با وجود آن كه اش اس

هيچ يك از متون ميانه و امروزى به رقص عنترهاى قاشقك زن اشاره نكرده است. 
ــك به قبل از قرن  ــى در خاور نزدي ــن واقعيت را تأييد مى كنند كه قدمت حيوان پوش ــواهد ديگرى اي ش
ــواهد مى توان به فانوس مفرغى  ــيزدهم ميلادى/ قرن هفت قمرى باز مى گردد. از جمله قديمى ترين ش س
ــاره كرد كه پروفسور رومن گيرشمن (R.Ghirshman) آن را در شوش يافت كرد. اين  در موزه لوور اش
شىء متعلق به دورة پارتيان است و به آثار مفرغى امپراتورى روم شرقى شباهت دارد. درِ فانوس با تصاوير 
ميمون هايى آراسته شده است.3 شيوة نشستن ميمون ها، سر خم كردنشان و شيوة طومار خواندنشان بيش از 
آن كه شبيه اعمال و حركات جانورى باشد شبيه بازيگران نقاب پوش است. اگر اين ميمون ها همان عنترهاى 

نمايشى باشند كه احتمالاً هم هستند پس اين سنت نمايشى قرن ها پيش از اسلام وجود داشته است. 
حلقة رابط ميان تصوير پيش از اسلام كه در خاور نزديك يافت شد و اشكال نمايشى كه در آثار ميناكارى 
مشاهده شد در كتاب اغانى وجود دارد.4 در قطعه اى از كتاب اغانى به مجلسى در بارگاه خليفه وليد بن يزيد 
ــاره مى شود:« خليفه كسى را روانة اشعب كرد و آن شخص در آن جا پوست ميمون به تن كرد.» مدركى  اش
تصويرى از دورة امويان در دست داريم كه نشان دهندة وجود اين سنت در آن دربار بوده است. نقاشى طاق 
كاخ قُصيرعَمره (Qusair Amra) خرسى را نشان مى دهد كه سازى زهى مى نوازد تا ميمونى را همراهى 

1. Gold Ziher , “die handwerke beidenArabern”, globus, LXVI(1894),205
ــلام در مدينه بوده اند و  ــن بن ثبيت و خليد بن صفوان كه از بازيگرانى ياد كرده اند كه در اوايل اس   و به نقل از حس

به نقل منبعى كه در سوريه يافت شده غرادان در قرن دوم و سوم پيش از اسلام نيز وجود داشتند.  
2. E.Graefe, in E.Graefe, G.jacob, P.Kahle and E.Littman, “Der Qarrad”,der Islam, V(1914), 
94-95 (for al-hamedhani), G.Jacob,”Ein agyptischer jahrmarkt im 13, jahrhundert”
3. Olov R.T.Janse,”On The Origin of Traditional Vietnamese Music”, Asian Perspective, 
VI(Hong Kong)151
4.Bulaqe edn. VI, 123-124,cairo edn.VII,46
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ــتى اش ايستاده و دست مى زند. حضور خرس نوازنده شكى باقى نمى گذارد كه يكى از  كند كه بر پاهاى پش
معركه گيران پوست خرس پوشيده است. 

 Zoomorphic) تمامى شواهد تصويرى و ادبى، دلايل كافى براى اثبات وجود نمايش يا رقص جانورى
dance) فراهم مى كند كه گوياى اين نكته است كه نمايش جانورى از قبل از اسلام و تا امروز در ايران و 
بخش هايى از جهان عرب وجود داشته است. ما فقط تصاويرى از اين سرگرمى ها در دست داريم و از منشاء 
نمايش ها و موقعيت و اعتبار اجتماعى بازيگرانش بى اطلاعيم، ضمن آن كه هيچ منبع ادبى و انسان شناسانه 

نيز در اين زمينه در اختيار نداريم.
اما هنوز نكتة ناگفته اى باقى مى ماند؛ چرا معركه گيران كه پوست جانورى را به تن كرده يا نقاب حيوانى 
را به چهره زده اند، در متون عربى يافت مى شوند؟ (گرچه بعضى از اين متون ساختگى هستند). براى پاسخ 
ــابقة تمامى اين متون توجه كرد. در هنر پيش از اسلام به تصاويرى از حيوانات و  ــش بايد به س به اين پرس
ــينه اى هنرمندان  ــده اند.1 با توجه به چنين پيش جانوران خيالى برمى خوريم كه بعضى از آن ها با هم درگير ش
ــتان هاى خيالى استفاده كنند. شايد قصد رقاصان فقط اجراى  ــناك و داس مايل بوده اند تا از موضوعات ترس
ــته داراى مفاهيم مذهبى بود) قصد  ــت به رقص هاى آيينى (كه در گذش ــى هولناك نبوده و با بازگش نمايش
ــماع كنند. از سوى ديگر بايد به اين نقاشى ها به چشم تصاويرى از  ــته اند همچون دراويش برقصند و س داش
زندگى روزمره و مردم طبقة متوسط نگريست كه وارد هنر اسلامى شده و در ميانة قرن سيزدهم ميلادى/

هفت قمرى سر برآورده بودند.
ــيزده) در هنر باشكوه  ــتند. در همين دوران (حول و حوش قرن س ــاء اين  تصاوير هس احتمالاً دو اثر منش
ــت حيوان به تن كرده  ــده اند كه پوس ــتان بارها مردانى تصوير ش ــيا (Cilicia) ارمنس كتاب آرايى در سيلس
ــه چنين تصاويرى برمى خوريم.  ــناختى همچون عجايب المخلوقات قزوينى نيز ب ــد2، در متون كيهان ش بودن
عجايب المخلوقات حاوى تصاوير مردانى است كه چهره اى همچون سگ دارند و از ساكنان جزيرة سكسار 
ــتند، اين تصاوير الهام بخش هنرمندان فلزكار بوده اند. از سوى ديگر قديمى ترين تصاوير از  (Seksar) هس
ــده (و حتى در نسخه ها و آثار اروپايى  ــر (Cynocephali) كه در متون عربى يافت ش مخلوقات سگ س
ــته اى در وزلاى Vezelay) تصاويرى برهنه از اين موجودات هستند3. بعيد است كه اين  مانند نقش برجس

1.see D.S.Rice, The Wade cup in the Cleveland museum of art (paris,1955)
2.see Goyan, op. Cit, II, figs. 81, 81a,81b,sirapie der Nersessian, Armenia and the byzantine 
empire (Cambridge,mass,1945), pl,XXV,fig1(dated 1260)
درون مايه بازيگر و نقاب حيوانى به هنر بيزانسى باز مى گردد. درگيرى ميان دو بازيگر نقاب پوش در نقاشى ديوارىِ 
ــيان در هنر كتاب آرايى ارامنه به  ــوفياى كى اف (قرن 11م) نيز ديده مى شود. بنا به گفته پروفسورر نارسيس ــانتا س س
حروفى برمى خوريم كه شبيه پيكره هاى نقاب پوش هستند و حروفى كه سر آدمى دارند در متون ارمنى قرن 14 ديده 
ــكال پيش تر در هنر اسلامى وجود داشته است. پس چنين سنتى متعلق به متون ارمنى نيست و  ــود. البته اين اش مى ش

به نظر مى رسد متون اسلامى بر نسخه هاى ارمنى تاثير گذاشته اند.   
3.R.Wittkower, “Marvels of the East. A study in the history of monsters”, journal of the Warburg 
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ــرى همچون آدمى دارند و جامه هايشان  ــاختگى باشند كه گاه س ــخ س تصاوير، الگوى اصلىِ پيكره هاى نس
ــرنخ هاى واضح و مشخص نمى توان گفت كه اين تصاوير زبانى هنرى  ــبيه انسان هاست. بدون داشتن س ش

خلق كرده اند كه به درون متون عربى راه يافته   است. 
طبعاً نمايش با نقاب هاى جانورسان تنها مكانى نبود كه محل عرضة اشكال مختلف سرگرمى  كشورهاى 
ــان به خصوصى رايج بوده اند.  ــى نمايش ها در دوره ها و زم ــد. بعض ــلمان از روزگار ميانه تا زمان ما باش مس
ــت حاكميت فاطميان (قرن 11 و 12 ميلادى/ 5 و 6 قمرى)  ــاى برخى از آن ها را مى توان در مصر تح ردپ
يافت. در اين زمان هنرمندان براى نخستين بار هم تمايل داشتند و هم قادر بودند تا صحنه هايى از زندگى 
ــان را نمايش دهند از اين رو به واقع گرايى روى آوردند1. اين چنين بود كه نگرش تازه اى به هنر و  روزمره ش
زندگى شكل گرفت كه احتمالاً ناشى از تأثير بورژوازى جديد و مخصوصاً بازرگانان بود. واقع گرايى در سوريه 
و عراق  (اواخر قرن 12 و 13 م/6 و 7 ه.ق) در دوران ايوبيان(Ayyubids) و در اواخر حكومت عباسيان 
رشد يافت و شيوة واقع گرايانه در نقاشى ها و ميناكارى ها به شكوهمندترين جلوة خويش رسيد. واقع گرايى از 
سال 1500 م/11 ه.ق در ايران باب شد و در زمان صفويان باليد. واقع گرايى اين ايام به نمايش تودة فقير و 
ــبانى2 مى پردازد و بخشى از نگرش ضد كلاسيك اين ايام است. واقع گرايى به تركية عثمانى  صحنه هاى ش
ــتين بار  ــتى گيران براى نخس ــتند نيز رفت. تصاوير كش و هند گوركانى كه گرايش زيادى به واقع گرايى داش
ــامل تصاويرى از تماشاگران و داور مسابقه هم مى شد. اين  ــد كه گاه ش در ظروف مجلل فاطميان ظاهر ش
ــو لين (E.W.Lane) در اثرش به نام  ــد.3 ايى. دابلي ــر بعدها در آثار مفرغى دورة ايوبيان هم رايج ش تصاوي
 manners and customs of the modern eguptian) ــيوه ها و سنت هاى مصريان مدرن ش

) به توصيف يكى از اين نمايش ها پرداخته است: 
«مسابقات كشتى گيرى گاه و بيگاه در مصر برگزار مى شوند. جنگجويان (كه مصارعين ناميده مى شوند) 
ــان روغن مى مالند. اما اجراى شان چندان ديدنى نيست و  ــان را از تن در مى آورند و به بدن هايش لباس هايش

and courtauld institutes. V(1942) 175and pl. 43e
اما بنا به گفته پروفسور نارسيسيان سگ سران وزلاى و كتب ارمنى اوايل قرن سيزده همان مردمان سرزمين هاى دورى 

هستند كه به دين مسيحيت دعوت و موعظه مى شوند.  
1. R.Ettinghausen, “Early Realism in Islamic Art”, studi orientalistici in onore di Giorgio levi 
della vida. 1(Roma. 1956) 250-73
ــان دوره صفوى بايد از ميرسيد على نام برد كه دلبستگى بسيارى به نمايش و ترسيم  ــت ترين نقاش 2. از جمله زبردس
ــيد على از فرزندان ميرمصور بود و بعدها به همراه همايون به هند رفت و  ــت. ميرس صحنه هاى زندگى روزمره داش
سرپرست نسخه اى از حمزه نامه شد. به او لقب نقاش صحنه هاى زندگى روزمره داده شده و او جزييات را با نهايت 
ــى مى كرد. آثار مير به سبب نمايش جزئيات زندگى روزمره از باارزش ترين اسناد تاريخى براى  دقت و ظرافت نقاش
ــى حذر كرد و قهرمانان آثارش را به جهان  ــتند. ميرسيدعلى از مقررات متداول در نقاش ــايى فرهنگ ايران هس شناس

روستايى و عادى برد.(مترجم) 
3 .D.S. Rice,”Inlaid Brasses from the workshop of Ahmed al-dhaki al-mawsili”, 308.fig. 33a 
and pl. 8a see also fig 33b and pl. 94.    
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ــى ميان دو كشتى گير  ــم نزاعى نمايش ــود. در اين مراس ــن ها انجام مى ش در ازاي اجُرت و يا در اعياد و جش
درمى گيرد. آن ها فقط زير جامه اى به تن دارند و هر يك شمشير و سپرى كوچك به دست گرفته اند. ضربات 

به آرامى فرود مى آيد و هيچ يك از حريفان نمى كوشند ديگرى را زخمى كنند».1
ــة جواهرنشان سلطان عديل  ــى با ابزارهاى جنگى بى خطر در كاس تصاوير بى نظيرى از نزاع هاى نمايش
ــود.2 يكى از تصاوير ظروف دورة فاطميان شبيه اين توصيف   ــينى مرصع بدرالدين لؤلؤ ديده مى ش دوم و س

لين از  نزاعى نمايشى است:
ــت و پنجه نرم  ــط محض تفريح و يا براى دريافت اجُرت و مزد ناچيزى با يكديگر دس ــت فق گاه دو رعي
مى كنند. آن ها نبَّوت (nabboot) يا چوبدست كلفتى را به دست مى گيرند كه دو متر درازا دارد و به صورت 
نمايشى آن را بر سر حريفشان فرود مى آورند. نبوت ها سلاح هاى محكمى هستند و اغلب در دست رعاياى 

مصرى ديده مى شود. آن ها معمولاً به هنگام مسافرت چوبدست با خود حمل مى كنند.3   
ــود، اكنون در مصر به  ــيربازى كه رقص چوب (stick-dancing) ناميده مى ش ــكل از شمش اين ش
تحطيب4 (tahtib) شهرت دارد و در مناطق روستايى بازى محبوبى است و اخيراً به تلويزيون5 هم راه يافته 
ــى آبرنگى وجود دارد كه متعلق به مصر است و تصويرى از همين  ــت. در موزة تاريخ برن (Bern) نقاش اس
ــواهد تصويرى قديمى تر بايد به تابلوى كنده كارى شده اى  ــرگرمى در قرن 19 ميلادى است. از ديگر ش س
ــبك تابلوهاى كاخ  ــت و به س ــاره كرد كه منقوش به حركات مختلف بندبازان و از آثار دورة فاطميان اس اش
ــت.6 بندبازان و رقاصان  روى ظروف سفالى و فلزى7 قرن سيزدهم ميلادى/ ــاخته شده اس كوچك غربى س

هفت قمرى حك شدند و در فاصلة قرون 15 تا 17 ميلادى در نقاشى هندى نيز ظاهر گشتند. 
ــت و در بازارهاى مكاره مصر در قرن سيزدهم اجرا  ــايه بازى (ابن دانيال) بازيگران زيادى داش نمايش س
مى شد. حركات بازيگران سايه بازى شبيه نمايش هاى دوران ميانه بود. با كمك سايه بازى است كه مى توانيم 

1. every man’s library. N.d.357.58
2. D. S. Rice. Op. Cit. 310 and pl. 8d. See also pl. 9h
3. Ibid. 357. 
ــرى از اين بازى در مصر قرن پانزدهم وجود دارد. يكى از  ــناخته تصوي در مينياتورهاى دوره مملوكيان در متنى ناش

اين بازى ها به روى اسب انجام مى شده  است.
 

ــى همراه با  ــنتى مصر به كار مى رود و نوعى نزاع نمايش ــت كه امروزه براى نوعى رقص س ــب كلمه اى اس 4. تحطي
ــت. نوبيان يكى از انواع تحطيب است كه در شهر آسوان در جنوب مصر  ــت كه با موسيقى همراه اس ــت اس چوبدس
براى جهانگردان اجرا مى شود. تحطيب به كمك چوبدست يا عصا انجام مى شود و گاه اجراگران به روى اسب نشسته 

و بازى شان را اجرا مى كنند. موسيقى تحطيب با طبل و نى همراه است. (مترجم) 
5. A. Tawfig, “the big theatre of Arab”, Egypt travel magazine. 107 (July 1963). See also Galal 
Eid “the ninth festival of Amun at Luxor”, op. Cit, 91 (March 1962)  
6. K. A. C. Creswell, the Muslim Architecture of Egypt, I (oxford, 1952) pl, 38  
7. D. S. Rice. Op. Cit. 310 figs. 33c-f pls. 8e and 9i 
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ــة ذاكى حيوانات تعليم  ديدة غرادى هستند. در طى نمايش عنترها  ــخيص بدهيم عنترهاى رقصان كاس تش
ــال رقص فنجانى را  روى  ــود كه در ح ــد بندبازان مى رقصيدند. در تصويرى ديگر عنترى ديده مى ش همانن
ــيارى از نمايش هاى جانورى، ديركى در صحنه قرار دارد كه عنصر لازمى  ــانى اش قرار مى دهد. در بس پيش
ــت كه ابوالوحش  ــدى نمايش هاى جانورى تربيت كنندة خرس اس ــت. بازيگر بع براى اين گونه نمايش هاس
ناميده مى شود. بدون شك او همان مردى است كه در يكى از تصاوير ميان دو خرسى قرار گرفته كه سراپا 
ــت. در صحنة ديگرى كه متعلق به كاسة مرصع ديگرى  ــغول راهنمايى آن هاس ــتاده اند و گويا مرد مش ايس
است مردى سوار بر شير ديده مى شود. اين تصوير نه ربطى به رويارويى معمول انسان و شير در شكارگاه ها 
ــد كه در آن عموماً خورشيدبانو را سوار بر اسد نشان مى دهد  ــد تصويرى نجومى باش دارد و نه به نظر مى رس
كه به نشانة منزلگاه خورشيد است. اين احتمال هم غريب است كه اين مرد، زاهدى سوار بر شير باشد. چرا 
ــت مى گيرد. اين صحنه چنان پرتكاپو و  ــوارى مى كند و گاهى هم مارى در دس كه زاهد معمولاً به  آرامى س
مهيج است كه چندان شايستة زاهدى آرام و گوشه گزين نيست. به  نظر مى رسد كه تصوير مورد نظر صبا يا 
رام كنندة شير باشد، چرا كه حركات مرد به روى شير (احتمالاً به شير دارو خورانده اند) كاملاً شبيه اجراگران 

نمايش هاى حيوانى است.
ــند عوام بوده اند اما وجود  ــاره كرديم قطعاً مورد پس ــته به  آن ها اش ــرگرمى هايى كه در اين نوش گرچه س
ــره اى، ميناكارى ها  ــياء گران بهايى همچون ظروف برنجى، نق ــرگرمى ها و نمايش ها به روى اش ــر س تصاوي
ــين ها نيز به اين نمايش ها علاقمند  ــان مى دهد كه ثروتمندان و حتى كاخ نش ــده نش و چوب هاى حكاكى ش
ــياء سلطنتى هستند.  ــرگرمى كه توصيف كرديم برگرفته از اش ــيارى از صحنه ها و تصاويرى س بوده اند. بس
ــاهوار پُر هستند از صحنه هاى جنگ و شكار  ــتان هاى ش ذكر اين مطلب دو نتيجه در بر دارد: يكى آنكه داس
ــتان ها يگانه منابع  ــى اما اين صحنه ها و داس ــى و پايكوب ــارى مانند مجالس باده نوش ــرگرمى هايى درب و س
ــرگرمى نبوده اند.  دوم آن كه به حتم سرگرمى هاىِ متنوعِ عوامانه جاذبة  ــيم تصاوير س الهام بخش براى ترس
فراوانى براى هنرمندان داشته اند و همانند اساطير، افسانه ها و درون مايه هاى پيش از اسلام تأثير ماندگارى 
بر هنرمندان گذاشته اند. به گمان عده اى سرگرمى ها نقطة تلاقى دربار و عوام بوده اند، چنانچه هنر فاطميان 
ــلاجقه (12 و 13م/ 6 و 7 ه.ق) زاييدة تركيب  ــرى) و هنر ايوبيان و س ــلادى/5 و 6 قم ــرن 11 و 12 مي (ق
جشن ها و تشريفات سلطنتى همراه با واقع گرايى، بى قاعدگى و تحرك زندگى روزمرة طبقة متوسط است.  
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عجايب المخلوقات- جانوران سگ سر- موزه اسميتسون
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عجايب المخلوقات- موزه اسميتسون
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محمدى- صفويه-موزه اسميتسون
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رضا عباسى- عنتر و غراد
برگرفته از فصلنامه مطالعات اصفهان ، قسمت سوم،  1974
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هروى- صفويه
برگرفته از فصلنامه مطالعات اصفهان،  قسمت  سوم- 1974
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سلطان محمد- صفويه
(به گروه بازيگران در سمت چپ نگاه كنيد. گويى پوست حيوانى را به تن كرده و آواز مى خوانند.)
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رضا عباسى- رام كننده شير
شاه عباس و هنرهاى اصفهان، آنتونى ولش

كاراگوز و حاجى سواد
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300

نمايش هاي جانوري و سرگرمي هاي مصّور در هنر اسلامي/ صفورا فضل اللهي 

منسوب به سياه قلم- تيمورى-موزة اسميتسون
(ديوهاى آوازه خوان كه به نظر برخى برگرفته از سنت نقاشى چين است)

سده هفت ه.ق- برگرفته از كتاب سيرى در هنر ايران ، جلد 10.
در كاسه سمت راست به كلاه بازيگر توجه كنيد. 
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301

نمايش هاي جانوري و سرگرمي هاي مصّور در هنر اسلامي/ صفورا فضل اللهي 

ابريق، برنج، كنده كاري شده و مرصع به نقره و مس
با رقم، شجاع بن منعه الموصلي، موصل، رجب 629. موزة بريتانيايي. بلندا 28 سانتيمتر.

برگرفته از كتاب سيرى در هنر ايران، جلد 12.
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302

نمايش هاي جانوري و سرگرمي هاي مصّور در هنر اسلامي/ صفورا فضل اللهي 

كاسه، نقاشي شده روي لعاب، ري
سدة هفتم هجري، مجموعة آلن بالچ، قطر 18,5 سانتيمتر

برگرفته از كتاب سيرى در هنر ايران، جلد 9.
به بازيگر سياهى توجه كنيد كه پشت زن نشسته است.
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303

نمايش هاي جانوري و سرگرمي هاي مصّور در هنر اسلامي/ صفورا فضل اللهي 

معين مصور- صفويه- موزة اسميتسون  


